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یــادغیـــر محرمانـــه

بازداشت بازیگر صداوسیما
محمد صادقــی، بازیگر  که با انتشــار فیلمی از 
خــود مامــوران پلیــس را تهدید کرده بــود. صبح 
دیــروز مامــوران اطلاعات تهران برای دســتگیری 
او راهی خانه اش در شــرق تهران شــدند.  این فرد 
وقتی متوجه حضور ماموران شــد، قصد داشت خود 
را از طبقــه ســوم به پایین پرت کنــد که با حضور 
امدادگران آتش نشانی و مقام قضایی از تصمیم خود 

منصرف و دستگیر شد. 

 
اعتراض روزنامه دولت  

روزنامــه ایران هم به فیلم تذکر حجاب در خیابان 
اندرزگو واکنش نشان داده و آن را باعث ایجاد رعب  و 
وحشت دانسته و تهیه کنندگانش را »نفوذی« خوانده 
است. روز شنیه فیلمی در شبکه های اجتماعی دست 
به دســت شد که نشــان می داد فردی در مواجهه با 
زنانی که حجاب بر ســر نداشــتند با گفتن جملات 
تهدیدکننده ای مانند »یا روسری ات را سر کن یا سوار 
ون شــو« و »اگر معتقد به آزادی هستید من دست 
همه ســارقین و متجاوزین را باز می گذارم تا حسابتو 
کف دســتت بگذارند« خواســتار مراعات حجابشان 
می شــد. ویدیویی کــه علی رغم نشــان دادن چهره 
زنان بی حجــاب در آن، حتی صدای فرد تذکردهنده 
احتمالاً برای شناســایی نشدن و در عین حال ایجاد 
نوعی فضای رعب و وحشــت تغییر داده شده بود و با 

واکنش های اعتراضی متعددی مواجه شد.
 

تکذیب شهادت یکی از تکاوران سپاه 
شهادت تکاور پاسدار هادی خضرایی تکذیب شد. 
از روز شــنبه خبری مبنی بر شهادت هادی خضرایی 
از نیروهای تیپ ویژه صابرین نیروی زمینی سپاه در 
فضای مجازی منتشــر شــد. پیگیری های تسنیم از 
یــگان صابرین حاکی از آن اســت که این خبر کذب 
بوده و آقــای خضرایی در صحت و ســلامتی کامل 

مشغول خدمت در تیپ ویژه صابرین نزسا است. 
 

مرگ هر هفته 11 کودک  
بر اساس برآورد های ســازمان یونیسف، از ابتدای 
سال جاری میلادی به طور میانگین ۴۲۸ کودک در 
هفته از شــمال آفریقا وارد سواحل ایتالیا شده اند. به 
گزارش یورونیوز، صندوق کودکان سازمان ملل متحد 
»یونیســف« اعلام کرد که هــر هفته، ۱۱ کودک در 
تلاش برای عبور از دریای مدیترانه و رسیدن به اروپا 
جان خود را از دست می دهند. طبق این بیانیه، چنین 
برآوردی، معادل مرگ یا مفقودشــدن ۱۱ کودک در 
هفته اســت که در جســت وجوی امنیت، آرامش و 

فرصت های بهتر برای زندگی هستند.

 

 

 

 یادی از یک نویسنده پرفروش

اسماعیل فصیح یکی از نویسندگان پرمخاطب 
دهه های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ بود به طوری که می گویند با 
رمان ها و ترجمه های خود بسیاری از جوانان را به وادی 

ادبیات جذب کرد. 
اسماعیل فصیح ـ رمان نویس و مترجم ـ دوم 
اسفندماه سال ۱۳۱۳ در محله  درخونگاه تهران )شهید 
اکبرنژاد فعلی، نزدیک بازار تهران( متولد شد و ۱۴ 

سال پیش در ۲۵ تیرماه ۱۳۸۸ از دنیا رفت.
ایسنا نوشت، به  گفته  خودش، بچه  چهاردهمی یا 
شانزدهمی یک کاسب چهارراه گلوبندک بوده و دوران 
تحصیلات ابتدایی را که حدودا تا پایان جنگ جهانی 
دوم در ایران طول می کشد، در دبستان عنصری گذراند 
و سپس در دبیرستان رهنما به تحصیل پرداخت. آن 
زمان با دوران دکتر محمد مصدق مصادف بود که در 
ازای دریافت مبلغ ۵۰ یا ۱۰۰ تومان، برگه  معافی 
می دادند و او هم بدین ترتیب، معافی اش را گرفت و 
با بقیه  پولی که از پدرش به او رسیده بود، برای ادامه  

تحصیل به آمریکا رفت.
سال ۱۹۶۱ در شهر مزولا به دانشگاه مانتانا می رود 
و مدرک ادبیات انگلیسی می گیرد و همان جاست که 
ارنست همینگوی - نویسنده  معروف آمریکایی - را 
می بیند و با او گپی دوستانه و کوتاه می زند. فصیح 
در کتاب »دروازه به علاوه یک« این ماجرا را تعریف 
کرده که همینگوی پیرو دعوت دانشگاه مانتانا برای 
سخنرانی به دانشگاه می آید و قرار بر این بوده که 
روز یکشنبه بیست و سوم آوریل، ساعت ده صبح، 
سخنرانی اش را انجام دهد: »آن روز من و آنابل صبح 
زود به دانشگاه رفتیم تا جای خوبی در سالن پیدا 
کنیم. نشان به آن نشانی که همینگوی تا ساعت یازده 
پیدایش نشد. سرانجام خبر رسید که وارد محوطه 
دانشگاه شده. لباس اسپورت با شلوارک شکاری و 
پیراهن نیم تنه ورزشی به تن داشت. او که در آن 
زمان شصت ساله بود، به سالن اجتماعات نیامد. روی 
صندلی ای وسط چمن باغ بزرگ نشست و رئیس 

دانشگاه استادان هم حریفش نشدند.
همه حاضران، استادان و دانشجویان به صورت 
نیم دایره جلویش نشستند. من و آنابل در اولین ردیف 
جا گرفتیم. همینگوی همین که منتظر بود همه سر 
جاهایشان بنشینند، مدام عصایش را از این دست به آن 
دست می کرد و به من خیره شده بود. لابد چون مثل 
بقیه پسرها موبور و چشم آبی نبودم. با صدایی ظریف و 

کمی زنانه پرسید: »شما کجایی هستید؟«
حتماً فکر کرده بود من با آن خوش پوشی و پوست 
سبزه اهل آمریکای لاتین هستم. با لهجه آمریکایی 
گفتم »آیرَن«، که البته دو معنی داشت: یکی »ایران« 
و یکی »من دویدم«. با خنده سرش را بالا گرفت و 

پرسید: »تمام راه را؟ از آسیا تا آمریکا؟«
گفتم: نه، آقا! با اتوبوس و قطار و هواپیما.«

»چه می خوانید؟«
»زبان و ادبیات انگلیسی. من در تهران کتاب پیرمرد 
و دریا را خوانده ام. در جهان کم نظیر است. بهترین 

رمانی است که تا کنون نوشته شده.«
او سپس به دانشگاه میشیگان می رود؛ اما به دلایلی 
مقطع  کارشناسی ارشد را نیمه کاره  رها می کند و به 
تهران می آید و بعد از پنج، شش ماه وارد صنعت نفت 

می شود.
 در سال ۱۳۴۲ به مؤسسه  انتشاراتی فرانکلین 
می رود و همراه با نجف دریابندری، با استخدام در 
شرکت ملی نفت با صادق چوبک آشنا می شود. 
سال ۱۳۴۶ اولین رمانش را با عنوان »شراب خام« 
می نویسد و پیش نویسش را به دریابندری می دهد و 
سال ۱۳۴۷ آن را منتشر می کند که با استقبال روبه رو 

می شود.
 فصیح در سال ۱۳۵۹ با  شروع جنگ هشت ساله  
ایران و عراق بازنشسته شد و بعد از آن رمان های »ثریا 
در اغما«، »درد سیاوش« و »زمستان ۶۲« را منتشر 

می کند.
او نویسنده ای پرکار اما گوشه نشین و گریزان از 
مصاحبه بود و درباره این موضوع گفته بود: »این پرهیز 
از مصاحبه، واقعیتی است. نویسنده کارش را روی کاغذ 
می آورد و می دهد ناشر چاپ می کند. هر چه هست، 
همان جا در کتاب ها و نوشته هاست و اگر من بخواهم 
درباره آثارم صحبت کنم، مثل کار همینگوی می شود 
که مثلا برای هر صفحه ای پاورقی می دهد و به خواننده 
می گوید که اشتباه نکنی، مقصود من این است. پس هر 
چه هست، در کتاب ها و نوشته های یک نویسنده است 

و هر خواننده ای برداشت خود را دارد.«
رمان های »فرار فروهر«، »باده  کهن«، »اسیر زمان«،  
»پناه بر حافظ«، »کشته  عشق«، »طشت خون«، 
»بازگشت به درخونگاه«، »کمدی تراژدی پارس«، 
»لاله برافروخت«، »نامه ای به دنیا«، »در انتظار« و 
»گردابی چنین حایل« و مجموعه داستان های »دیدار 
در هند«، »عقد و داستان های دیگر« و »نمادهای 
مشوش« از دیگر آثار منتشرشده  اسماعیل فصیح 

هستند.

خبــــر

برای  تشویقی  سیاست های  از  گردشگری  معاون 
صادرکنندگان گردشگری خبر داد.

علی اصغر شالبافیان به ایسنا گفت: وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی در این مدت کارهای خوبی برای 
گردشگری انجام داده که از جمله آن ها احیای جایزه صادرات 

گردشگری پس از حدود ۱۳ سال توقف است.
او افزود:  این جایزه، که از جمله سیاست های تشویقی دولت 
برای صادرات گردشگری بوده است، از سال ۱۳۸۹ متوقف شده 
بود. در سال گذشته پس از تفاهم معاونت گردشگری و سازمان 
توسعه تجارت، مقرر شد این جایزه براساس دستورالعمل 
پرداخت مشوق های صادرات غیرنفتی کشور، به صورت 
مشخص برای حمایت از توسعه گردشگری و صادرات خدمات 
مربوطه در قالب تلاش برای ورود گردشگران خارجی به کشور، 
پرداخت شود. این اعتبار از سوی سازمان توسعه تجارت در 

بودجه سال جاری لحاظ شده و از این پس در سال های بعدی 
نیز شامل فعالان این حوزه خواهد شد.  

شالبافیان اضافه کرد: علاوه بر این قرار است بخش خصوصی 
برای حضور در نمایشگاه های بین المللی گردشگری حمایت 
شود که گزینه پیشنهادی تامین هزینه حضور شرکت کنندگان 

در این نمایشگاه ها خواهد بود.
او ادامه داد: جایزه صادراتی سال ۱۴۰۱ علاوه بر آژانس های 
واردکننده گردشگر خارجی به کشور، بیمارستان های دارنده 
IPD )پذیرنده بیمار خارجی( و آژانس هایی را که در حوزه 

گردشگری سلامت فعال هستند، نیز شامل شده است.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی در واکنش به برخی اعتراض ها نسبت به نحوه 
پرداخت جایزه صادراتی، اظهار کرد: براساس تفاهم معاونت 
و سازمان توسعه تجارت، آژانس هایی که در سال ۱۴۰۱ به 

ایران توریست وارد کردند و مدارکشان کامل بود، این جایزه را 
دریافت کردند. آن هایی هم که نگرفتند پرونده شان ناقص بود. 
البته اشکالی وارد بود؛ سازمان برنامه و بودجه اعتبار مشخصی 
را درنظر گرفته بود و ما باید تمام کارهای مربوط به آن را تا قبل 
از پایان سال انجام می دادیم و از آنجا که پرداخت این جایزه به 
مدت ۱۳ سال متوقف شده بود، پرونده برخی از آژانس های 
گردشگری کامل نبود، شاید فکر نمی کردند این جایزه احیا 
شود و برخی پرونده ها نقص داشت. به هر حال در بررسی این 
پرونده علاوه بر سازمان توسعه تجارت و معاونت گردشگری، 

دستگاه های دیگری هم مشارکت دارند.
شالبافیان اضافه کرد: با توجه به اینکه قرار است پرداخت این 
جایزه استمرار داشته باشد از این پس اطلاع رسانی خواهد شد 
تا آژانس ها مطلع شوند چه مستندات و مدارکی را گردآوری و 

ارائه کنند.  

معاون گردشگری خبر داد:

مشوق هایی برای صادرات گردشگری

عکسنامه  عکس:  حجت سپهوند شهر برای محرم آماده می شود

منبع:  تبیان    اینفوگرافیک

شب حمید سمندریان با حضور چهره های شناخته شده عرصه 
سینما، تئاتر و موسیقی ایران شنبه ۲۴ تیر در سالن تماشاخانه 
ایرانشهر برگزار شد. این مراسم با استقبال قابل توجه هنرمندان، 

جوانان و علاقه مندان به تئاتر و حمید سمندریان همراه بود.
در ابتدای مراسم تصاویری از شب های برگزار شده بخارا برای 
هنرمندان و چهره های مطرح سینما و تئاتر ایران و جهان پخش 
شد. سپس علی دهباشی که اجرای مراسم را هم بر عهده داشت، 
در ابتدای سخنان خود گفت: پیش از این در ۲ شب »فریدریش 
دورنمات« و »ماکس فریش« در خدمت آقای سمندریان به عنوان 
سخنران بودیم. در شب »دورنمات« سفیر سوئیس که فردی 
فرهنگی بود با آقای سمندریان آشنا شد و دوستی شان شکل گرفت. 
از آن پس سفیر سوییس از آشنایی خود با سمندریان به عنوان یکی 
از فرازهای حضور خود در ایران یاد می کند. برای امشب نیز ایشان 
به من ایمیل زد و گفت که آقای سمندریان یکی از بهترین دوستانی 

بوده که با او آشنا شده است.
سپس احمد ساعتچیان بازیگر و از شاگردان زنده یاد سمندریان 
به عنوان اولین سخنران مراسم گفت: در آکادمی سمندریان مشغول 
جمع آوری اسنادی از فعالیت ها و گفت وگوهای آقای سمندریان 
هستیم. وی یادآور شد: جدای از مقوله بازیگری و تجربه روی صحنه، 
نگاه ایشان به زندگی روی من تأثیر گذاشت و من از ایشان بسیار 
آموختم. سپس محمودرضا رحیمی دیگر شاگرد زنده یاد حمید 
سمندریان روی سن حضور پیدا کرد. این کارگردان و مدرس تئاتر 

هم در این بخش به قرائت یادداشتی پرداخت.
حامد بهداد دیگر سخنران این مراسم بود. این بازیگر مطرح 
سینما، تئاتر و تلویزیون و از شاگردان زنده یاد حمید سمندریان، به 
تعداد قابل توجه حاضران در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر 
اشاره کرد و گفت: چه خوب است که این نام و اسم ما را هنوز 

مشتاقانه دور هم جمع می کند.
وی به پخش تصاویر سخنرانی زنده یاد حمید سمندریان اشاره 
و تأکید کرد: این معجزه بزرگی است که فردی چنین سخن بگوید 
که هم شاگرد جوان و هم هنرمندان با سابقه معنای سخنش را درک 
کنند و از او بیاموزند. ظلم بزرگی است که بعد از پخش تصاویری از 
چنین شخصی که این چنین راه را برای همه باز می کند و درکی 
عمیق و دانشی بالا، من صحبت کنم. برای من این تصاویر مانند 
کلاس درس بود. اقرار می کنم حتی برای ثانیه ای نمی توانم ادای 
دین کنم و اگر پای صداقت در میان باشد چگونه می توانم از او 

صحبت کنم که با کیفیت و احساسات بالا سخن می گفت.
بهداد در ادامه سخنان خود تصریح کرد: از زیر دستش هزاران 
بازیگر پرورش پیدا کردند. چه طور می شود که قطره چکان طلا 
به خورد مس داد. کسانی هستند که از معنا غبارروبی می کنند 
و انسان ساز هستند و امید به آینده می دهند. استاد سمندریان 

اینگونه بود و ضعیف ترین فرد و بازیگر زیر نظر او به نقطه ای می رسید 
که روی صحنه به توانایی برسد. من حقیقتاً تعجب می کنم که چرا 
از من دعوت شده تا درباره استاد حمید سمندریان صحبت کنم و 

امیدوارم خواسته خودش بوده باشد چون به واقع صلاحیت ندارم.
رضا کیانیان سخنران بعدی این مراسم بود. این بازیگر مطرح و 
با سابقه سینما، تئاتر و تلویزیون نیز در ادامه این مراسم یادآور شد: 
حیرت زده شدم از حضور این همه جوان در این مراسم که شاید 
حمید سمندریان را ندیده باشند و این حضور نشان دهنده این است 
که سمندریان همیشه زنده است و جاری. در ابتدا می خواستم از 

فضایل سمندریان بگویم ولی حالا می خواهم از او انتقاد کنم.
وی به عکس حمید سمندریان که برای شب بخارا طراحی شده 
بود اشاره کرد و گفت: در عکس او حیرت زده است. حیرت شروع 
خلق است و اگر عادت کنیم دیگر حیرت نمی کنیم. اینکه هر چیزی 
را که صدبار دیده اید ببینید و باز هم حیرت کنید یعنی معجزه. 

الگوی سمندریان همیشه حیرت بود.
کیانیان در ادامه به ذکر خاطره ای از خود و حمید سمندریان 
پرداخت و یادآور شد: وقتی در نمایش »بازی استریندبرگ« حضور 
داشتم شخصیت ادگار که من آن را بازی می کردم به جایی خیره 
می شد. سمندریان گفت به چیزی باید خیره شوی که از آن حیرت 
کنی. بعدها که آقای سمندریان در بستر بیماری بود هما روستا 
پیشنهاد داد که بار دیگر »بازی استریندبرگ« را اجرا کنیم و من 
پذیرفتم. وقتی سمندریان خبر اجرای مجدد »بازی استریندبرگ« 
را شنید دوباره زنده شد. وقتی پیش او می رفتم در تحلیل جدید 
خود به من گفت که می دانی ادگار در آن صحنه به چه چیزی خیره 
می شود؟ ادگار به مرگ خیره شده است. وی یادآور شد: دوره ای عصر 
غول ها بود. بعد از رفتن آن ها دیگر غولی در جهان نبود که به آن ها 
رجوع کنیم. سمندریان یکی از این غول ها بود و هست چون شما 
هستید. در این محدوده ما شاعر و هنرمند و بازیگران و کارگردانانی 

داشتیم که نمی شد از آن ها نقد کرد. 
وی ادامه داد: سمندریان خدای تحلیل نمایش و نقد بود. چنان 
جزئیاتی را در نقش به بازیگر گوشزد می کرد که در کسی ندیدم اما 
یک ضعف داشت. فکر می کنم نمایش یک کل است یعنی به غیر از 
بازیگر، کارگردان، متن، طراحی صحنه و نور هم هست. در نتیجه 
بازیگر به همراه صحنه و نور ناقل مفاهیمی است که به مخاطب 
منتقل می شود. حمید سمندریان به دکور اعتقادی نداشت در 
حالی که کارگردان باید طراح را بیاورد تا در تمرین ها حضور داشته 
باشد و در طول تمرین ها طراحی و دکور نمایش شکل بگیرد. این 
ضعف سمندریان بود ولی بر عکس دکتر علی رفیعی دکور نمایش 
را در ذهن طراحی می کند و بازیگر را در آن قرار می دهد و دکور 
روی صحنه شکل می گیرد. دکتر رفیعی بهترین دکوراتور تئاتر 

ایران است.

در شب حمید سمندریان مطرح شد

مردیکهتمامنمیشود
گــزارش


